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پیشنهادهایخواندنیبهدانشجویانبرایروزهایگرمتابستانی

درس دوم: خودمان را کشف کنیم
چندروایتمعتبرازعادتهایمطالعاتیونویسندگینویسندگانبزرگ

یکیازمهمتریننکاتدر

کتابخوانیایناســـتکه

بتوانیمکتـــابخواندنرا

برایخودبهیک»عادت«

تبدیـــلکنیـــم،یعنـــی

همانطورکهدرزندگیروزانهمانبرایصرفشـــام،تفریح،رفتنبهمحلکار،

پوشیدنلباسخوبوآراستهبودن،روشنکردنکولردرروزهایگرمدرخانه

و...عادتداریموبرایمانبدیهیشـــده،کتابخواندنهمبرایمانتبدیلبه

چنینامریشود.البتهتلقیایکهدراینجاازکلمات»عادت«و»بدیهی«دارم

بههیچوجهتلقیمنفینیست،چوندرمواردی»عادتشدن«یکپدیدهآنرا

فاقدتنوعوجذابیتجلوهمیدهدکهصدالبتهایناتفاقمثبتینیست.امادر

اینموردمفهومموردبحثایناستکهکتابخوانیبرایخوانندهتبدیلبهامری

شودکهاگرروزیازروزهابهعلتمشغلهیاهرچیزدیگرازآنغافلشود،احساس

کندچیزیراازدســـتدادهوکارمهمیراازیادبردهاست.بااینمقدمه،باید

دیدچطورمیتواناین»عادت«رادرخودایجادکرد.نکتهمهماینکهبرایعادت

شدنکتابخوانی،بایدبرایخودمان»عاداتکتابخوانی«خلقکنیمکهالزامآن

کشفخودماناست.وقتیزندگینویسندگانبزرگرامیخوانیم،میبینیم

آنهابرایخواندنونوشتنعاداتجالبوگاهعجیبوغریبیداشتهاندواتفاقا

همینعاداتعجیبشانبودهکهدرنوشتنکمکزیادیبهآنانکردهاست.برای

مثالدرتاریخآمدهچارلزدیکنز،برجستهترینرماننویسعصرویکتوریاموقع

خوابیکقطبنمایناوبریداشتهکهعقربههایآنرابهسمتجهتجغرافیایی

شمالتنظیممیکردهوآنراکنارتختخودمیگذاشتهاست!اومعتقدبوده

اینمسالهالهاماتنویسندگیوخلاقیتشراتحریکمیکندوقطبنمایخالق

نیکلاسنیکلبی،روزگارسخت،آرزوهایبزرگوسرودکریسمسهمبهخلق

اینآثارکمکفراوانیکرده!مثالدیگرگابریلگارسیامارکزاستکهدرایران

ازنویسندگانپرطرفداربهشمارمیرود.ویدرابتداروزنامهنگاربودوبعدهاهم

کهقدمدرراهنویسندگیوادبیاتگذاشت،عادتداشتصبحزودازخواب

بلندشودوابتداخبرهارابخواندوبعدشروعبهنوشتنکند.هاروکیموراکامی

ژاپنی-کهاحتمالااثرمعروفش؛کافکادرکرانهراخواندهباشید-عادتداردهرروز

صبحساعتچهارازخواببیدارشودوهرشبساعت۹بهرختخواببرود.اودر

کناراینکه-آنطورکهمیگویند-نویسندهباانضباطیاست،ورزشکارمنضبطی

نیزهست؛دویدندربرنامهروزانههمیشگیاووجوددارد.علاقهاوبهدویدن

باعثشدهیکیازکتابهایشراکاملابهورزشدواختصاصدهد؛»ازدوکهحرف

میزنمازچهحرفمیزنم«.حالکهبحثبهاینجاکشید،بگذاریدیکعادت

بامزهازنویسندهایکهفکرشراهمنمیکنید،برایتانبگویم؛آگاتاکریستی،

جنایینویسمشـــهوروخالقآثارکلاسیکیچون»قتلدرقطارسریعالسیر

شرق«عادتداشتهروقتبهحماممیرود،سیبیراباخودبهداخلوانبرده

ودرحالیکهبهمعمایقتلداستانیکهدرسرداردمیاندیشدبهآنسیبگاز

بزند!فکرکنید!قتلمرموزیکپیرزندرکوچهپشتخانهاشدرحالگاززدن

سیب!اینعادتهاشایدکمیعجیبوغریبباشندکههستند،اماماهمانتظار

نداریمبرایکتابخوانشدنازفرداصبحدنبالقطبنمابرویدیادرحمامسیب

گازبزنید!بایدبدانیمکهخواندنبهعادتنیازداردوبرایکشفعادت،هرکس

بایدخودشراکشـــفکند،زیراهمانطورکهدیدیدعادتهاینویسندگیو

مطالعهنویسندگانبزرگهمبهکلیباهممتفاوتاست.بایدببینیدچهزمانی

ازروزبرایشمامطالعهمفیدتریراهمراهدارد.کجایخانهتاناستکهوقتی

آنجاهستیداحساسراحتیبیشتریمیکنیدودرنتیجهمغزتانبرایدرک

پیامیکنوشتهکارآسانتریرادرپیشدارد.آیااگرهنگاممطالعهیکظرف

میوهیایکفنجانقهوهدرکنارتانباشدوهرازگاهیچیزیبخوریدیابنوشید

بهترمیتوانیدکتاببخوانیدیااینکهاینمسالهفقطتمرکزتانرابههممیزند؟

آیافقطدرخانهتانمیتوانیدکتاببخوانیدیاشماهمجزءکسانیهستیدکه

همیشهمیتوانندیککتابکمحجمجیبیدرکولهپشتیشانداشتهباشند

ودرتاکسی،مترویاپارکوقتشانرابهخواندنبگذرانند؟درستمثلآبراهام

لینکلن،رئیسجمهورفقیدایالاتمتحدهآمریکاکهبههرجامیرفت،کتابیبا

خودداشت.هنگامکاردرمزرعهبهمحضآنکهفرصتیمییافت،کتابهمراهش

راورقمیزد،بهدرختیتکیهمیدادومیخواندوبالاخرهبارهاوبارهاخواندن

کتابمقدسواشعارشکسپیر،روزیثمردادوازلینکلنرئیسجمهوریشاعر

ساخت.حواستانباشدکهعادتهایکتابخوانیهرکسمنحصربهخوداوست

واحتمالدارددرخصوصسایریننتیجهندهد.دوستیداشتمکهمیگفتمن

حتمابایددراتاقکارخودموپشتمیزتحریرمبنشینمتابتوانمکتاببخوانم

وبفهممچهمیخوانم.خاطرمهستکهبهاعتبارحرفهایاووچیزهاییکه

درفیلمهاوسریالهایعمدتاخارجیدیدهبودم،رفتمیکمیزتحریربسیار

شیکخریدمودراتاقخوابمگذاشتم.نمیگویمهیچاستفادهایبرایکتاب

خواندنازاینمیزنکردم،اماهنوزکههنوزاستکاناپهسهنفرهپذیراییخانهام

بهتریننشیمنگاهمنبرایکتابخوانیاست!

خورش خوری

رقیب تذکره الاولیاشعرها�یی به انتخاب سیمین

بارنز دوست داشتنی

آقای ا�ده پرداز کتاب می نو�ســـد

چند روزی است که کتاب تازه ای از نشر اطراف منتشر شده است. اطرافی ها علی رغم مدت اندکی که از فعالیت شان 

می گذرد، توانسته اند به جایگاه مناسبی در حوزه نشر داستان و روایت های داستانی دست پیدا کنند و تنوع آثاری 

که در نشر »اطراف« به چاپ رسیده، گویای اشراف و احاطه خوب آنها به حوزه کاری شان است. نفیسه مرشدزاده، 

رئیس انتشـــارات اطراف که پیش از این سردبیر داستان همشـــهری بود، در آن دوره نیز اتفاقات خوبی را رقم زد و 

حال در قامت یک رئیس انتشارات توانسته فضای مناسبی را برای نشر آثار کمتر دیده شده حوزه داستان و روایت 

فراهم آورد. کتاب جدید اطرافی ها عنوانش »کارنامه خورش« است و به کوشش نازیلا ناظمی منتشر شده است. 

این کتاب دستور کامل غذاهای مختلف ایرانی و گاهی غیرایرانی است که به همت نادرمیرزا و همراهی همسرش 

نوشته شده است. نادرمیرزا قاجار یکی از نوادگان فتحعلی شاه است که برخلاف خیلی از شاهزادگان قاجاری قدر 

ندید و بخشی از عمرش را به خاطر درگیری های سیاسی در زندان 

گذراند. او را می توان یکی از شاهزادگان فرهیخته قاجاری دانست 

که سال های آخر عمرش را به مطالعه و نویسندگی گذراند. »تاریخ و 

جغرافی دارالسلطنه تبریز«، »نوادرالامثال« و »لغات تشریح انسان« 

از آثار اوست. تسلط نویسنده به ادبیات، تاریخ و طب دوره خودش 

و دقت او در نگارش سبب شده کتاب »کارنامه  خورش« تنها دستور 

طبخ غذاهای مختلف نباشد. این کتاب فرهنگنامه ای از غذاهای 

ایرانی است همراه شرح حوادث تاریخی، خاطرات نویسنده، قصه 

و شعر که همه با نظمی درونی کنار هم نشسته اند.  »اطراف« یک 

عادت خوب دارد و وقتی کتابی را چاپ می کند تا یکی دو هفته از 

زمان انتشار، آن را با تخفیف مناسبی در سایتش عرضه می کند. 

الان بهترین فرصت برای خرید است!

»زندگی چیزی کم دارد« عنوان کتابی است از مهدی مظفری ساوجی شاعر هم روزگارمان که گزیده 

شـــعرهای ساوجی را دربر می گیرد و زنده یاد ســـیمین بهبهانی آنها را گلچین کرده است. ساوجی 

مدتی از ســـال های زندگی زنده یاد بهبهانی را با او معاشـــرت داشته که نتیجه آن چند کتاب مهم و 

ارزشـــمند است؛ یکی از این کتاب ها »یادداشت های روزانه؛ 110 روز با سیمین بهبهانی« است که 

در آن ساوجی قریب به چهارماه همراه بودن با بهبهانی را روی کاغذ آورده و لحظه لحظه خاطرات این 

دوران را با نقل قول های ارزشمندی از زبان بهبهانی را روایت کرده است. کتاب دیگر »سبز و بنفش و 

نارنجی« است که شامل یک گفت وگوی بلند با زنده یاد بهبهانی است و در آن عقاید و نظرات بهبهانی 

درباره مسائل مختلف فرهنگ و هنر و به طور مشخص ادبیات 

را می تـــوان پیدا کرد.  اما کتـــاب »زندگی چیزی کم دارد« 

گلچینی است از اشعار ساوجی که از سوی نشر نگاه به چاپ 

رسیده است. بهبهانی در مقدمه این کتاب می گوید: »این 

شعرها را من دوست دارم و درباره آنها حرف هایی داشته ام 

که در دو نوشته جداگانه آمده است. مظفری ساوجی زبان 

ساده ای دارد. زبانی سهل و ممتنع که اگرچه ظاهرا ساده 

به نظر می رســـد، اما عمیق است و حاصل تاملات و تالمات 

اندیشه و عاطفه خیال انگیزی است که ذهن و زبان سیال و 

خلاق او برایش به ارمغان آورده است. از این لحاظ شعر برای 

شـــاعر تفنن نیست که مثلا بخواهد با آن خود و مخاطبش 

را سرگرم کند.«

هفته پیش در بخش »قصه خوانی« داســـتانی از زنده یاد قاســـم هاشمی نژاد معرفی کردم و ذیل آن 

تا حدودی از ایشـــان ســـخن به میان آمد. هاشمی نژاد چند بعدی بود و دستی هم در عرفان داشت. 

درواقع »عرفان« حوزه ای بود که هاشـــمی نژاد بخش اعظم اواخر عمر خود را به آن اختصاص داد و 

نتیجه آن چندکتاب ارزشمند در این حوزه شد. یکی از این آثار کتاب »سیبی و دو آینه« است که در 

چهار بخش با عنوان های سرنگاشت، روایت ها، کمینه ها و گزیده گویی ها به شرح زندگی، آثار و عقاید 

عارفان بزرگی همچون حســـین منصورحلاج، بایزید بســـطامی، ابراهیم ادهم، رابعه ادویه، ابوسعید 

ابی الخیر و ابوبکر بلخی پرداخته است. در توضیح پشت جلد کتاب آمده است: »تمثیل سیبی و آینه 

از یک عارف قرن هفتمی ســـالکان را وسیله توضیحی 

گشت برای بیان حقیقت توحید عارفان فره مندی که 

پایگاه و نکوانگاری آنها مبنای این دفتر شده است. اگر 

از گوناگونی نام ها بگذریم که هم سبب شناسایی و هم 

سبب تمایز آنهاست درواقع داریم از یک تن واحد از یک 

روح رهایی یافته سخن می گوییم.« نثر منحصربه فرد 

هاشمی نژاد که حکایت از دانش بالا و احاطه کافی او 

بر ادبیات کهن دارد، در این کتاب به خوبی نمود پیدا 

کرده و همین نکته ســـبب شده که عده ای این اثر را با 

»تذکره الاولیا« عطار مقایسه کنند. 

کتاب حاضر را نشـــر »مرکز« منتشر کرده و در اختیار 

مخاطبان قرار داده است. 

دیوید لینچ را به فضاهای سوررئال در کارهایش می شناسیم و ایده آثار همواره مورد توجه علاقه مندان سینما 

قرار گرفته است. شاید خیلی ها با فیلم های لینچ ارتباط برقرار نکنند یا لینچ کارگردان مورد علاقه شان 

نباشد، اما اکثریت سینمایی ها دربرابر ایده های عجیب وغریب و جالب توجه او سر تعظیم فرود می آورند. 

حتی اگر فیلم درنهایت فیلم مورد علاقه شان نباشد.  از دیوید لینچ کتابی به زبان فارسی ترجمه شده که 

از همان زمان انتشار با استقبال بسیار خوبی مواجه شد و علاقه مندان حوزه سینما و کتاب را ذوق زده کرد؛ 

کتابی تحت عنوان »صید ماهی بزرگ« که توسط انتشارات بیدگل به چاپ رسیده است. از اردیبهشت 97 

که این کتاب چاپ شد تا اردیبهشت امسال دوسال می گذرد و در این مدت کتاب به چاپ هشتم رسیده 

است. لینچ در این کتاب روزنی کمیاب روی اسلوب های 

هنری ، سبک  کار شـــخصی  و بهره های خلاقانه فراوان 

خود از تجربه مراقبه می گشـــاید. لینچ شرح می دهد که 

چگونه با مراقبه تعالی بخش به درون »شـــیرجه« می زند، 

ایده هـــا را مانند ماهی »صید« می کنـــد و آنها را مهیای 

پرده سینما می ســـازد. لینچ برای اولین بار درمورد تعهد 

ســـی واندی ساله اش به مراقبه تعالی بخش و تاثیری که 

بر فرآیند خلاقیت او نهاده، می نویسد. کتاب را علی ظفر 

قهرمانی نژاد ترجمه کرده که ترجمه بسیار روان و نثر سهل 

و ممتنعی دارد. کتاب های نشر بیدگل بسیار خوشخوان 

هستند و ظاهری زیبا دارند. قیمت مناسب کتاب )26 هزار 

تومان( از ویژگی های مثبت دیگرش است. 

پیمان طالبی
روزنامهنگار

عطف

گلابوگل

گلچین

معرفت

قصهخوانی

ازهردری

ــت که در یکی، دو سال اخیر در ایران بسیار پرطرفدار شده است. او در سال  ــ ــنده ای اس ــ جولین بارنز نویس

ــته است. او ابتدا سه بار، در  ــ ــه را دریافت کرده و تا به حال 13 رمان نوش ــ ــان لژیون دونور فرانس ــ 2017 نش

ــت نامزدهای نهایی جایزه من بوکر راه پیدا کرد، اما موفق به  ــ ــال های 19۸۴، 1990 و 200۵ به لیس ــ س

ــال 2011 موفق شد با رمان »درک یک پایان« این جایزه را از آن خود  ــ ــد. اما درنهایت در س ــ دریافت آن نش

ــند. رمانی که حسن کامشاد آن را ترجمه و نشر نو  ــ ــتر با همین رمان می شناس ــ کند. در ایران نیز بارنز را بیش

ــت. این کتاب درباره شخصیتی به نام تونی وبستر است که به روایتی درباره زندگی  ــ ــر کرده اس ــ آن را منتش

گذشته و حالش می پردازد و این روایت به قدری پرشتاب و پراتفاق است که مخاطب را جذب و با خود همراه 

می کند. کتاب –همان طور که از اسمش پیداست – پایان ویژه ای دارد که مخاطب را دچار شگفتی می کند. 

ــی از فصل آخر رمان را بخوانید. »چقدر پیش  ــ پاراگراف

می آید که داستان زندگی خود را تعریف کنیم؟ چقدر آن 

را اصلاح می کنیم و تغییر می دهیم؟ زیرکانه برش هایی 

ــــش می دهیم و بخش های دیگری از آن را  از آن را نمای

تزئین می کنیم؟ و با گذشت زمان تعداد کسانی که از 

گذشته همراه ما باقی مانده اند، کمتر و کمتر می شود 

و دیگر کسی نیست که به ما یادآوری کند آنچه به عنوان 

داستان زندگی خود می گوییم بیشتر داستان مان است 

ــز کتاب های دیگری با عناوین  ــ تا زندگی مان.« از بارن

»فقط یک داستان«، »طوطی فلوبر«، »هیاهوی زمان«، 

»آرتور و جورج«، »عکاسی بالون سواری عشق و اندوه« 

و »کتاب مرگ« تاکنون در ایران به چاپ رسیده است. 

زنده یاد مهدی اخوان ثالث از شاعران پرکار در ادبیات ما محسوب می شود. به این معنا که اولا در اکثر قوالب شعر 

فارسی طبع آزمایی کرده و شعر سروده و ثانیا تعداد این اشعار – فارغ از کیفیت– از کمیت خوبی برخوردار است. 

از همین منظر اگر شما یک شاعر یا یک مخاطب حرفه ای شعر نباشید، بعید است وقت و حوصله این اجازه را 

بدهد که تمام اشعار و مقالات اخوان را بخوانید. به همین علت معرفی کتابی که گلچین بهترین سروده های 

اخوان ثالث را شامل می شود باید گزینه مناسبی باشد. خصوصا اگر کسی که این اشعار را گلچین کرده، یکی از 

دوستان نزدیک اخوان ثالث و ادیب و پژوهشگری شاخص و شناخته شده در جامعه ادبی کشور باشد؛ مرتضی 

کاخی که از دوستان اخوان ثالث بوده و کتاب یادنامه مهدی اخوان ثالث )باغ بی برگی( نیز از آثار اوست، گزیده ای 

از اشعار اخوان را در کتابی به نام »سر کوه بلند« منتشر کرده است. این کتاب در سال 1392 توسط نشر زمستان 

منتشر شد. نشر زمستان ناشر تخصصی آثار مهدی اخوان ثالث 

است و توسط فرزند او زردشت اخوان ثالث اداره می شود.  حرف 

اخوان ثالث شد این را بگویم بد نیست. در گفت وگویی به کاخی 

گفتند بهترین خاطره ای که از اخوان دارید چیست، گفت: »یک 

شب در خانه یکی از بزرگان ادبیات خراسان دور هم جمع شده 

بودیم و هرکس قرار شد یک شعر از خودش بخواند. نوبت شعر 

خواندن اخوان که رسید، گفت من دلم می خواهد شعر »سبز« 

را بخوانم، ولی آن را حفظ نیستم. گفتم آقای اخوان من آن را 

حفظ هستم،اگر اجازه بدهید بخوانم. او هم استقبال کرد. 

وقتی شـــعر را برایش خواندم، جوری از خوانش من خوشش 

آمد که گفت: عزیزجان! هیچ کس جز کاخی اجازه ندارد این 

شعر را بخواند!«

  نویسندگانی که گفته شده تنها در شب قادر به نوشتن بودند و تمام آثارشان را در شب به رشته تحریر درآورده اند

سر کوه اخوان


